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   ١جنبش كمونيستىدر گرايى مثبتسرچشمه و پيامدهای   برینقد ـ ماركس يا انگلس متأخر؟

 فرشيد فريدونى

 البته ما ايرانيان مشكلات .اندازدمنتقدی را به وحشت مىفعال سياسى هر جهانى موجود جنبش كمونيستى  وضعيت

ی جنبش هغدغشكيل هر گونه نهادی كه ددر ايران كه اصولاً ت. تاريخى و فرهنگى بخصوص خودمان را هم داريم
ش به تبعيد اشود، در حالى كه اپوزيسيون چپ در كليتكارگری را دارد با خشونت بى امان دولت اسلامى مواجه مى

 یبه انزوايا  قديمى بسياری از فعالان سياسىشود زيرا سنگ گذاشته نمىروی در تبعيد نيز سنگى . رانده شده است

حدوداً بيست در حالى كه . اند شدهكردهانفعال سياسى خوددچار  و كنندبه ايران رفت و آمد مىيا  و  شدهكامل كشيده
بر سر رهبری انقلاب سوسياليستى در حال رقابت و جنگ و  گرفته  خودبهای فرقهاشكال  ،سازمان و حزب كمونيستى

 صادر جتفاوت و متنوع اپوزيسيون چپ به خاردر اشكال منيز  افزون بر اين جمهوری اسلامى هستند، با يكديگر مجازی

 انقلابى و  به اصطلاحت و نسل جوانيسگرفته تا فمين دموكرات  و، روشنفكر، حقوق بشریاز سنديكاليست: كندمى
ها به فعاليت آناز بخصوص بايد . ها و احزاب كمونيستى دست بالا را دارندبا تمامى اين وجود ظاهراً سازمان. كمونيست

شود كه كدام جا پرسش طرح مىاين. در فضای مجازی ياد كردهای سياسى  كشمكشوهای اينترنتى رنامه بصورت

فرهنگ را موجه كرده و ها فرقه گونهاين تشكيل و تدام ی تفكر در ميان فعالان سياسى چپ ايرانى رايج است كهشيوه
نحطاط او با خطر جدی يده كشی بحران به ورطهكليت جنبش كمونيستى را كه آورده است پديد را نيز ها آنبخصوص 

  ؟ كرده استمواجه 

: گويدمى  كهكندمىاشاره يک اصل روانشناسى به صورت ی تفكر به درستى به شيوهدكترای خود ی  رساله درماركس
 و شناخت به اين معنى كه تفكر ٢.گرددمىپراتيک تبديل به انرژی  واره همشود،آزاد مى كه ىروح تئوريكآن هميشه 

شود طرح مىهم به اين صورت پرسش  به بيان ديگر، .كند معين مىها را نيز، روش زندگى و فعاليت سياسى آنهاانسان

  ر به اوضاع بحرانى موجود شده است؟منجاست كه رايج ى كمونيستهای  جرياندر بينتئوری   نوعى ازچهكه 

به در زبان فارسى ساينتيسم  ٣.شودموجه مىانگلس ه مكتوبات متأخر  نام دارد كه البته با رجوع بساينتيسم ،تئوریاين 

يات  كشفگرا ازمثبتصور يک تشناسى آن به معنى جامعهكه در مضمون   ترجمه شده است"علم پرستى" و "علم باوری"

از  .تاريخ استدر روند و رشد نيروهای مولد اقتصادی ی ها جهت توسعهو استفاده از آن آوریفنتكامل علوم طبيعى، 
از آگاهى   انگاریكهدهد گزارش مى به اصطلاح تاريخى بازتاب يک واقعيت از علمى به اصطلاح تئوریاين منظر 

در . شودمىسند منتهى  دلپ مثبت ویآيندهيک به سرانجام  و اجتناب ناپذير هدفمندبه صورت   و مستقل استهاانسان

به عبارت ديگر،  .شودتنها تابع اين روند تاريخى محسوب مىهم و سياست  ،يتواقعاين تنها ملاک فعاليت سياسى جا اين

                                                 
نقد فلسفى و "با عنوان " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"را در مجموعه سمينارهای  اين مقاله مضمون يک سخنرانى است كه من آن١

  .   ام در شهر برلين ارائه كرده٢٠١٥دسامبر  ١٢در تاريخ " پراكسيس انقلابى
٢ Vgl. Marx, Karl Heinrich (١٩٧٧): Differenz der demokritischen und epikureischen Naturpilosophie, in: 
MEW, EB I S.٢٥٧ff., Berlin (ost), S. ٣٢٨ 
٣ Vgl. György, Markus (١٩٧٩): Über die erkenntnistheoretischen Ansichten des jungen Marx, in: Beiträge zu 
marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٨ff., Frankfurt am Main, S. ١٨f. 



 ٢ 

- يک معنى فرجامزيست انسانىانگاری كه  .سر و كار داريممن زم  اقتصادیگرايى و دترمينيسمجا با مثبتما در اين

 و به صورت هااهى انسانبدون آگ  همتاريخو است اقتصادی گره خورده ی توسعهبه ها  انسانسرنوشت گرايانه دارد و

به هم سوسياليسم تشكيل  ،با اين ديدگاه .گرددمىرهسپار  سوسياليستى یبه سوی آيندهخود بخودی و اجتناب ناپذير 

  .شودتاريخى در نظر گرفته مى و حكم ضرورت صورت يک

يک مفهوم بى ،  تشريح غلطباشد را هاانسانی  و ارادهكه مستقل از آگاهى اصولاً يک مفهوم از واقعيت ماركس ،در برابر

 هايک طبيعت مستقل از انساندارد و نفسه نی شناخت يک وجود فىبرای ماركس اصولاً ابژه .شماردمى و مردود معنى

)  و غيره جامعه، طبيعت، انسان حق،دولت، اقتصاد،(  برای ماركسی شناختابژهبه بيان ديگر، . بى معنى است كلاً
جا اين. است و در نتيجه سوبژكتيو قابل با مقاومت قوای بيرونىفعاليتش در تی نتيجهان آگاه و ی انسرابطهمحصول 

درک توانيم بيابيم و نه نه مىرا ما اصولاً به صورت مستقل كه دو بعد متفاوت آنشود  مىيک رابطهنظريه معطوف به 

بنابراين ماركس همواره از . قرار دارندديگر كى با ييالكتيكددر ارتباط البته  كه يكى هستى و ديگری آگاهى است .كنيم
حصول  به صورت می شناخت خود راكه ابژه كند استفاده مى٤"يافتهموضوعيت" ـ "محسوس"، يعنى دو مفهوم كليدی

ا ی تحليل نه تنهاين ابژه .ذاتى كشد دروننقددهد و به بند  قرار  خود در بستر تاريخى و فرهنگىانسانى آگاه فعاليت

 زچي"را تبديل به ) مواد مادی( ٥"نفسهچيز فى"يک فعاليت آگاه به صورت محصول يعنى  يافته دارد،خواص موضوعيت
 .آوردمىپديد هم را  خودبه مناسباتى مخصوص " چيز برای ما" اين كند بلكه خودمى)  اجتماعىموضوع( ٦"برای ما

  . است٧"دهندهكار شكل"ه، يعنى فعاليت آگا" چيز برای ما"با " نفسهچيز فى"ی واسطه

يک اولى . شويممواجه مى تئوريک با دو طرح متفاوتشود كه ما نزد انگلس متأخر و ماركس جا به خوبى روشن مىاين
كه  اقتصادیی توسعهگرا به مثبتی يهنظر  و، يعنى ساينتيسم است" ماترياليستى از روند تاريخ به اصطلاحدرک"

موجه  انگلسمكتوبات متأخر از طريق   البتهكه روند تاريخ استماترياليستى از فرجام يک و  شناسىهستىموضوع آن 

به اين معنى كه انسان چه .  استشناسىانسانكه موضوع آن تنها  است ديالكتيكى ـماترياليسم تاريخى دومى  .شودمى
در حالى كه در نوع اولى و انگلسى آن،  .كندىها برای زندگى كنونى و آتى خويش استفاده مامكاناتى دارد و چگونه از آن

در نوع دومى و ماركسى آن، يعنى از  شود، تاريخى محسوب مى و حكمتر سوسياليسم يک ضرو،ساينتيسميعنى از منظر 

به تنها البته  و تاريخهايى از  دورهدرتنها  شرايط مناسب تحقق آن كه يک امكان استتنها ، سوسياليسم پراكسيسمنظر 
از بين نيز  تحقق سوسياليسم  امكانستى استفاده نشود،ربه دهم ها و اگر از آن آيدبه وجود مىها ی خود انسانلهوسي

 و حكم  ضرورت،اجباراقتصادی، ی توسعهی  نتيجهمانند طرح انگلس متأخرديگر  جا سوسياليسمدر اين .خواهد رفت

گر صفوف جنبش كارگری و كمونيستى مستحكم و نبردهای ا.  است به پراكسيس انقلابىمشروطبلكه  نيستتاريخى 
طبقاتى به پيروزی برسند، سوسياليسم نيز از درون همين حركت انتقادی و انقلابى به وجود خواهد آمد و اگر جنبش 

                                                 
٤ sinnlich-gegenständlich 
٥ Ding an sich 
٦ Ding für uns 
٧ formierende Arbeit 
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 ، در بدترين وضعيت،دهى پراكنده و غير متشكل بوده باشداز نظر سازمانی كارگر  طبقهواقعى از نظر تئوريک ضعيف و
  . فاشيسم را تجربه خواهد كرد

روند ضروری است كه  آشنا شود، به مراتب بهتر تفاوت نظری ماركس با انگلس متأخربا ی نقاد خوانندهكه رای اينب

ی رساله (ماركسآثار كليت با يک نگاه اجمالى به .  به بحث گذاشته شودی انتقادی و انقلابى ماركستكامل انديشه
ی موضوع فلسفه اصولاً مسئلهكه يناول ا. ها يافتدر آنيک خط سرخ توان به صورت مى نكته را دو )دكترا تا سرمايه

چه "كه بگويد  فلسفه برای نمونه، نيست واقعيتو توجيه تشريح فلسفه ی كه وظيفه ايندوم .استسوژه خودآگاهى 

چه شده كه "بگويد كه ه عنوان مثال بياورد، ب به همين منوال فلسفه نبايد به تفسير روی ." و بايد بوده باشدچيزی است
انداز و از طرف ديگر، تكامل چشملسفه از يک طرف، نقد اوضاع موجود ی فرای ماركس وظيفهب". اين گونه شده است

از منظر ماركس آن فلسفه  به بيان ديگر، .!" باشد بودهچگونه بايد"اوضاع به اين معنى كه  ،استمطلوب وضاع به سوی ا

و ی عملى فلسفهجا با ما اين. شودكند، مدفوع فلسفى و خودارضاعى خوانده مى واقعيت دخل و تصرف نمىكه در
  . شودتاكتيک و استراتژی خوانده مى ،علم سياستدر ابزار آن كه سر و كار داريم پراكسيس نبرد طبقاتى 

ی اوضاع و هم رابطه شدموجه مىسوژه ى با خودآگاهی هگل مواجه بود كه هم در دوران تحصيل خود با فلسفهماركس 

 يک خرد ی هگل اصولاً ازبه اين صورت كه فلسفه .كردبر قرار مىآليستى به صورت ايدهموجود با اوضاع مطلوب را 
، دينىی اشكال انگاری كه خرد هگلى از همه كه با اين ادعا. نامدمى" ی مطلقايده"را كه آن دنكخود بنياد عزيمت مى

آفريننده و كه به معنى كندهم ياد مىدميروژ عنوان به " ی مطلقايده"از هگل  .پاكيزه شده است و استعلايى زيكىمتافي

  وشناسدمىواقعيت را " ی مطلقايده"از طريق و  سوژهانسان به عنوان  به اين اعتبار كه . استی جهان واقعىاداره كننده
 .شودمىشناخته و آفريده مفهوم و از طريق تكامل ديالكتيكى تفكر حركت در يک واقعيت اين  .آورد به وجود مىراآن

البته كه  سر و كار داريمعينى ، يعنى با اوضاع موجود، يعنى با مناسبات "قلمرو ابژكتيو" با از يک طرف،يعنى ما نزد هگل 

مفهوم گوهر نزد . راند نيز سخن مى٨"گوهر گنديده"جا هگل از در اين. كندرا مغاير با خرد ارزيابى مىسوژه تداوم آن
 از از طرف ديگر،هگل . شودمىانحطاط اجتماعى منجر به گنديدگى آن است كه  روح عمومىهگل به معنى افكار و 

كليت را   وشود اوضاع مطلوب را متفكر مىست كهی ااذهنيت و روحيهآن كه به معنى راند  سخن مى"قلمرو سوبژكتيو"

كه به معنى واقعيت و است  )نوعى از آگاهى ("روح گوهری"كليت غيرخردمند دارای يک اين  اما .سازد مىخردمند
  ١٠.دانپرور بطن خود مىكليت با وجود واقعيت متضاد، نفى خود و امكان دگرگونى را دريعنى اين  ٩.امكان است

                                                 
٨ Verdorbene Substanz 
٩ Vgl. Hegel, Wissenschaft der Logik, Bd. II, S. ٦, und 
Vgl. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. I, S. ٧٥f. 

از گوهر " پديدار شناسى روح"راند، در سخن مى" شرط مستقيم مفهومپش"و " ی ملتروح زنده"جا از گوهر به صورت در حالى كه هگل اين
   .راندسخن مىنيز " ماهيت و هدف كلى"به معنى 

Vgl. Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. ٣٣٩  
ای در اين جا يک شكل توجيه. تواند به اين معنى هم باشد كه تا كنون فقط آن چيزی واقعيت يافته است كه امكانش بوده است اما اين مى١٠

  .گيردبه خود مى
Vgl. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. I, S. ١٥١ 
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از متفكر به اين معنى كه  .آيد مىآليستى به وجودبه نظر هگل، آگاهى از اين انحطاط از طريق خردمند و به صورت ايده
 "خودآگاهى"جا برای هگل موضوع در اين .شود آگاه مى جامعهاز خطر انحطاط) ونداياموني" (ندای درونى"طريق 

 كه شودميسر مىآليستى از طريق مفاهيم ايدهفراروی  . است معمولهمين آگاهى و عبور از ارتقاحفاظت، فراروی، يعنى 

از يک طرف، بر آليستى يق تكامل مفاهيم ايدهبه بيان ديگر، هگل از طر. كندا فلسفه را ايجاد مىی واقعيت برابطه
به تنها مربوط موضوع خودآگاهى جا در اين. كنداز طرف ديگر، بر امكان دگرگونى گوهر تأكيد مى ضرورت دگرگونى و

-اراده به تكامل مفاهيم ايده، خود از انحطاطسوژه هم آزاد و محق است كه با رجوع به آگاهى و  ١١شودخود سوژه مى

 و شده استمتفكر  به صورت سوبژكتيو  قبلاً هموارهآليستى هگل واقعيت ابژكتيوی ايده بنابراين در فلسفه١٢.كند آليستى
- آل مى به صورت ايده ورا تحت نام روحديگری واقعيت ، كه در روند شناخت ی شناسا استاين سوژهبه بيان ديگر، 

  .آوردرا به وجود مىگرا جنجالى و مثبتواقعيت  سوژه يک ی خود هگل يا به گفته وريند،آف

يک حركت فقط و حركت ديالكتيكى شود ی شناسا مىهتنها منسوب به انسان به عنوان سوژ" ايده"نزد هگل بنابراين 
 فاقد قدرت تفكر و را ناب طبيعتهگل به درستى از اين رو  ١٣. بدون وجود انسان به كلى بى معنى است كهفكری است

ی ديالكتيک را در خود كند كه طبيعت تنها نطفهر اين موضوع تأكيد مىباز اين جهت و داند  مىتكامل مفهومفاقد توان 

  طبيعتتا اين نقطه حركتيعنى  آورد،به اين معنى كه طبيعت در روند تكامل خود انسان را به وجود مى ١٤.دانپرورمى
كه انسان به ايده و تنها از آن موقع  .فاقد آگاهى استو در نتيجه تأثير متقابل و مكانيزم علت و معلول محصول تنها 

ی هگل طبيعت تنها به گفتهگردد زيرا آغاز مىهم شود، حركت ديالكتيكى قادر به تكامل مفهوم مى و يابددست مى

  .ی آگاهى است تنها آستانه يعنى،استی مفهوم آستانه

 .آگاهى و مفهوم است ترويج )قلمرو سوبژكتيو(به اوضاع مطلوب ) كتيوژقلمرو اب(دگرگونى اوضاع موجود شرط ل نزد هگ

 ی هگلبه گفتهجا ما اين ١٥شوندمىروح ملت  تبديل به آليستىمفاهيم ايدهی شناسا و كه خودآگاهى سوژهمعنى اين به 

به اين صورت كه وی . ه وی ظاهراً برای آن شواهد تاريخى نيز دارد كسر و كار داريم" ما سوژه"به " من سوژه"با تبديل 
و در كتاب تاريخ كرده بر نقش مفاهيم آزادی، برابری، برادری، حق مالكيت و سكولاريسم در انقلاب فرانسه تأكيد 

   :كند به شرح زير موجه مىآليستى ايدهیفلسفهو مفهوم فلسفه نقش 

ی هزار ساله قابل توريتهی قدرت اٌٍمفهوم در برابر وجود، در برابر ايمان، در برابر همهاين انرژی شگفت انگيز و قدرت »
ترين خشم در برابر تمامى چيزهای رايج، آن چيزی كه ی احساس عميقی عجيب است، روحيهاآن روحيه. تقدير است

 جايى كه خودآگاهى، خويشتن را خواهد هم بدون آن بوده باشد، درنسبت به خودآگاهى يک ماهيت بيگانه است و مى

                                                 
١١ Vgl. Hegel, Wissenschaft der Logik, Bd. II, S. ١٣f. 
١٢ vgl. Hegel, System der Philosophie, Bd. III, S. ٢٩٢  

 آلفرد اشميت با رجوع به هگل مستدل مى سازد كه نزد وی طبيعت يک تعيين از هستى در خود نيست بلكه تنها يک بعد از استخراج ١٣
  .گرددگذراند و دوباره بدون هر كمبودی به روح باز مى آن بعدی كه ايده به صورت مجرد و كلى مىيعنى. است

vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt am Main, S. ١٥ 
١٤ vgl. Hegel, System der Philosophie, Bd. III, S. ٥٤ 
١٥ Vgl. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Bd. I, S. ١١٨f.  
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خيزد و از يابد؛ ـ يک اطمينان از واقعيت و خرد وجود دارد كه خودآگاهى با تمام جهان روشنفكر به مبارزه بر مىنمى
   ١٦«.آن پيش داوری همه را منهدم كرد و پيروز شد. انهدام آن مطمئن است

  يعنى از طريق تكامل مفهوم بهگرا است،آليستى هگل سوژههی ايدفلسفه كند،مىی نقاد دنبال  خوانندهگونه كههمان

به اين ترتيب، روند تاريخ بشری به صورت درجات متفاوتى از خردگرايى به نظر . گيردسوی اوضاع مطلوب نشانه مى
دينى به وجود  و عرف  فئودالى، جامعه مستبددولت در پرتو آن به اين معنى كه ايده قبلاً دينى بوده، و در نتيجه. آيدمى

 و خود بنياد شده، فلسفه را متكامل كرده" ی مطلقايده"اكنون به صورت و  رفته رفته اين جهانىليكن ايده . آمده است

 تبديل به روح عمومى شده و و عرف سكولاری بورژوايى ، جامعهردمى مدولت،  مدرنمفاهيم كه استدر پرتو آن 
  ١٧.به وجود آورده استرا واقعيت 

بلكه اوضاع موجود را نيز  ١٨،كنداقدام به آشتى تفكر، يعنى آشتى دين با فلسفه مىنه تنها  ی هگلفلسفهترتيب، به اين 

وحدت و آشتى به بار  است، فرماجا كه خرد حكمو آن كند،موجه مى بشری از خرد تاريخى ی بخصوصبه صورت درجه
  : ا ظاهراً به شرح زير به هم پيوند دهد بنابراين برای هگل آسان است كه خرد و واقعيت ر.ديآمى

  ١٩«.آن چه خردگرا است واقعيت است و آن چه واقعيت است خردگرا است»

به اين صورت كه شرايط  .شويممىمواجه امكان با ضرورت و ناجور از ، غيرفلسفى جا با يک تركيب غيرمنطقىما اين
گونى هنوز از طريق سوژه شناخته نشده و مفاهيم و ضرورت دگر ی امكانات خود جامعه است،موجود تنها نتيجه

به ". خلايق هر چه لايق ":گوييماين همان چيزی است كه ما در زبان روزمره به آن مى .انددگرگونى هنوز متكامل نشده

در . اند كشدهها را به بندگىهای متمادی انسانديگر با دين و دولت سر و كار نداريم كه قرن نزد هگل بيان ديگر، ما
جا در اينپيداست كه  .اندبر پا شدهبرای حفظ منافع مادی ی حاكم نيستند كه  طبقه توليد و سياستجا ديگر ديناين

  .شودمىجهت توجيه اوضاع موجود   دينى جايگزين تصور فلسفىتفكر

،  و مردمىسكولار، راخردگ دولت  نهيعنى شد، مشاهده نمى معاصر آلمانجا كه ادعاهای فلسفى هگلى در واقعيت آناز
  باتقابلدر و از جمله فويرباخ های جوان هگلىدر نتيجه بود، و نه عرف معمول دنيوی يافته  آشتىی بورژوايىجامعهنه 

، برداران بائر، وس اشترآ:های جوان مانندف ديگر هگلىفويرباخ اما بر خلا .قيام كردندهگل آليستى  ايدهیفلسفه

 دولت را به سوی خردگرايى و ،كه از طريق نقد دين خواستنمى) مچنين ماركس در اوايلو ه( اشتيرنر ،روتنبرگ
انتقاد فويرباخ به  .بودی آتى يک فلسفهاز طريق آليستى آلمانى ی ايدهدر پى جايگزينى فلسفهوی . ولاريسم براندكس

- و دوباره به فلسفه باز مىكندزيمت مىع فلسفه عوكه نزد هگل فلسفه از موض ،شودی هگل از اين زوايه طرح مىفلسفه

از در حالى كه فلسفه بايد از غيرفلسفه، يعنى .  است كه با واقعيت ارتباطى ندارد فكری نابحركت و اين تنها يک گردد

                                                 
١٦ Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, bd. III, S. ٥١٠ 
١٧ Vgl. ebd., S. ٦٨٤ 
١٨ Vgl. ebd. S. ٤٧٢ 
١٩ Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. I, S. ٣٧١ 
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هگل را در تزهای آليستى  ايدهینقد فلسفهفويرباخ  .شودطبيعت معطوف  عزيمت كند و دوباره به )واقعيت (طبيعت
    :كندود به شرح زير مطرح مىخمقدماتى 

 از آموزش دينى است كه طبيعت منطقىتنها بيان  مقرر گشته استواقعيت از طريق ايده  و يعت كه طبآموزش هگلى »

ی  ايده، منطق]علم[در اواخر . خلق شده است غيرمادیمجرد به معنى موجود  ماهيت مادی از طريق يک  واز طريق خدا
  ٢٠«.سازدند مستآسمانى را از ديانت اش سرچشمه دست خود ابكه آورد تا اينآلود به بار مى مه"فرجام"مطلق حتا يک 

 يکشود، دون رجوع به واقعيت مطرح مىگونه شناختى را كه بهرفويرباخ كند، ی نقاد دنبال مى خوانندهگونه كههمان

يک هگلى را به عنوان يک حركت صرف از اين منظر ديالكتست كه  و پيداداند دينى و پرنسيپ عرفانى مىآموزش
تنها از طريق قوای حسى برقرار ) ، واقعيتطبيعت(با ابژه ی شناسا ی سوژهبرای وی رابطه. كندفكری و متافيزيكى رد مى

به معنى كه در روند شناخت كند  ياد مى٢١" حسىمشاهده"ی بخصوص در اين ارتباط فويرباخ از يک شيوه. گرددمى

- مى٢٣بطنضخود را در روند شناخت ممشاهده بلكه ، شودنمىابژه  ٢٢مشاهده مبهوته اين صورت كه ب .يابددست مى

 كند،متكامل نمىرا سوبژكتيو ی شناسا مفاهيم هگل سوژهآليستى  ايدهیجا ديگر مانند فلسفهدر اينبه بيان ديگر، . سازد

اب فويرباخ را در كتشناسى ما اين روش شناخت. يابدمىكرده و ی انسانى جستجو جامعهخود بلكه معانى مفاهيم را در 

) ، محمولخواص، صفات (سوژه با پرديكات جابجايى ی وی متوجهبه اين صورت كه .يابيم مىوی "ماهيت مسيحيت"
تمامى خواص و صفات ناب انسانى  ها آنرسد كهمىبررسى عبادت مؤمنان مسيحى وی به اين موضوع پس از . شودمى

در زندگى پراتيک و واقعى خود يک زندگى  در حالى كه اند،ساختهبرای خود  يعنى يک خدا  خدا نسبت داده،خود را به

. كند را طرح مى٢٤" بشر ماهوینوع"ی ازخودبيگانگى از مسئلهفويرباخ جا در اين .كنند را دنبال مىخواهغيرانسانى و خود
قادر به درک   كردن كمبودهای زندگى واقعى خويش است،مسيحى كه از طريق عبادت خواهان برطرفمؤمن آن يعنى 

به بيان  .با طبيعت قابل حل و فصل استها انسانها فقط از طريق روابط متقابل كه برطرف كردن آن اين موضوع نيست

در ها نآدين اما  اند،را خلق كردهخود  یها دين را به وجود آورده و خداانسانخود ديگر، برای فويرباخ با وجودی كه 
جا ما اين. كندها حكمفرمايى مىدينى بر آنو سلسله مراتب  و از طريق دم و دستگاه استقلال يافتهخودشان برابر 

نوع "ی شكل بر ماهيت و ازخودبيگانگى انسان نسبت به ی آن سلطهشويم كه نتيجهباجابجايى سوژه با ابژه روبرو مى

   ٢٥. است"ماهويش

 نزد وی به ازخودبيگانگى در نتيجه ٢٦.كنديت انسان را از طريق خرد، اراده و قلب متكامل مىفويرباخ ماهجا كه از آن

 زيرا استفاده كند "بشرنوع ماهوی "ی مشاهدهی خويش برای بالقوه نيروی  نيست كه ازكه انسان قادر معنى استاين 
                                                 
٢٠ Feuerbach, Ludwieg (١٩٥٠): Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie, in: Kleine philosophische 
Schriften (١٨٤٥-١٨٤٢), M. G. Lang (Hg.), Leipzig, S. ٧٢f.  
٢١ Sinnliches Anschauen 
٢٢ Kontemplatives Anschauen 
٢٣ Rektifizirendes Anschauen 
٢٤ Gattungswesen 
٢٥ Vgl. Feuerbach, Ludwig (١٩٥٦): Das Wesen des Christentums, ٢ Bände, Werner Schuffenhauer (Hg.), 
Berlin, S. ٣٠٥f.  
٢٦ Vgl. Feuerbach, Ludwig (١٩٥٦): ebd., Bd. I, S. ٨٣  
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-ی عزيمت فلسفه نقطه.ده و احساس كرده است، اراانديشهسلب ها را شده كه آنچيره ها بر روان انسانچنان دين روح 

   .گيرددر نظر مى ٢٧"موجود حساس"است كه انسان را به صورت شناسى بخصوص يک انسانفويرباخ ی ماترياليستى 

- تبديل به انسان نيزشناسىدر نتيجه موضوع دين آورند،ها هستند كه دين را به وجود مى زمانى كه اين انسان،پيداست

نگاری تحت ماركس در دوران روزنامه. ی انسانىجامعهمحصول جز  ب نيستو انسان هم چيز ديگریود ششناسى مى
سوژه با جابجايى ی سئلهمالبته ماركس به . قرار گرفتوی  "نوع ماهوی" و مفهوم فويرباخی ماترياليستى فلسفهتأثير 

ی پروژهصورت يک سائل شغلى و امرار معاش به دليل مرا به موضوع اما اين  پرديكات در دكترای خويش پى برده بود

های جزوه(،  در پاريسماركساقامت نگاری و بخصوص روزنامه های دورانما در نوشته.  دنبال نكردىاتى و فلسفتحقيق
تمجيد  های جوان در تقابل با هگلىرباخفوياز  وی كه كنيمبه كرات مشاهده مى) ی مقدس خانواده، فلسفىـاقتصادی 

يک نامه در پاريس در ضمن در دوران اقامتش . خواندمى" علم واقعى"و " ماترياليسم حقيقى"گذار بنيانا ر، وی ندكمى

  .كندهای آلمانى ـ فرانسوی دعوت مىسالنامهبا به همكاری  و وی را نويسدبسيار محترمانه برای فويرباخ مى

های جوان به نام كتاب يكى از هگلىكه ايشان  كشدمىنى طول منتها اين تأثيرات فلسفى فويرباخ بر ماركس تنها تا زما

های جوان و نقد تفكر هگلىموضوع اين كتاب  ٢٨.كندمىمطالعه " تنها كس و مالكيتش"با عنوان را ماكس اشتيرنر 

-خيال مىها يعنى آن. كندگرايى مىهای جوان را متهم به فرجام هگلى،از يک طرفاشتيرنر  .استماترياليسم فويرباخ 

 اشتيرنر از طرف ديگر، انسان مورد نظر .راننديسم مى و سكولاریخردمندرا به سوی دولت  ، كه از طريق نقد دينكنند

،  انسان تجربىاز يکالبته فويرباخ يعنى  .خواندمى و اسمى ارزشمند، فويرباخ را يک توليد ناب ذهنى، يعنى غيرتاريخى

 دهدقرار مى) من ماهوی(آلى اما اين انسان را در تقابل با يک انسان ايده كند،مىعزيمت ) من غيرماهوی(زنده  و واقعى
بنابراين اشتيرنر اين تقابل را يک  .آلى ازخودبيگانه شده استشود كه اين انسان واقعى از آن انسان ايدهو بعداً مدعى مى

ها البته از طريق كند كه آنفويرباخ را محكوم مىهای جوان و خواند و از اين منظر هگلىشكل استعلايى و غير واقعى مى

-فرجاماند و به  كردهاند، اما خودشان اقدام به تكامل اديان اين جهانىها فراری داده را از آسمانيانخداتمامى  ،نقد دين

 ی خردمند و جامعهدولت سكولاريک به معطوف از طريق نقد دين های جوان هگلىدر حالى كه . اندروی آوردهگرايى 

ها به بيان ديگر، آن .شماردی ماهيت انسان مىی فويرباخ فسخ ازخودبيگانگى را برابر با تصاحب دوبارهفلسفه هستند،

  .يابندذاتى دست نمى انتزاعى هستند و به مفاهيم ماهوی و درون مجرد واسير اشكال

دليل اين خطای فلسفى را در  ، مغز متفكر تئوريک به عنوانبا انگلس، ماركسمشورت اشتيرنر و ی كتاب بعد از مطالعه

اجتماعى را بايد مستقيماً، يعنى بدون وساطت  واقعى كه مناسبات به اين نتيجه رسيد و شناسى فويرباخ يافتانسان

مناسبات  .د و تحقيق كردی ماهوی انسان و يا موضوع ازخودبيگانگى انسان از نوع ماهويش، تبديل به موضوع نقفلسفه
كرده خود استفاده های فويرباخ در تز مفهوم اينركس به كرات از ما .قعى هم چيز ديگری به غير از پراكسيس نيستوا

   :كندرا در تز هشتم به شرح زير مدون مىو مضمون آن

                                                 
٢٧ Sinnliches Wesen 
٢٨ Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage, Leipzig 
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شوند، راه حل منطقى تمامى اسراری كه منجر به رازآميزی تئوری مى. تمامى زيست اجتماعى ماهيتاً پراتيک است»
  ٢٩«.يابندش را در پراكسيس انسانى و در فهم اين پراكسيس مىخوي

به اين صورت كه انسان برای بقای خود به .  است سوبژكتيو  و ابژكتيواركس دو بعد متفاوت دارد، يعنىپراكسيس نزد م

" دهندهكار شكل "را از طريق " مواد مادی"يعنى انسان . صورت يک اصل ابدی مجبور به تبادل مادی با طبيعت است
 از نظر همحيوانات  سر و كار نداريم زيرا جا با يک فعاليت صرف بدنىما در اين. كندمى جامعه ٣٠"موضوع"تبديل به 

-زيبايىلوب سا با استفاده از دانش و پيروی از  ويعنى كار انسانى سوبژكتيو است، يعنى با آگاهى .كنندمىكار  ماركس

اش از ديگر موجودات شود كه محصول فعاليت انسان باعث مى"قوای ماهوی" به بيان ديگر .گرددشناسى متحقق مى
بيش از توان بدنى خود توليد  دارد و هم قادر است كه فرهنگو انسان هم تاريخ نيز به همين دليل متفاوت بوده باشد و 

نه از طريق نقد ى كه كس كند،آليسم متكامل مىكسى كه ماترياليسم را به صورت مجرد در برابر ايدهپيداست  .كند

-نه قادر به درک فعاليت سوبژكتيو انسانى مى ،يابدمىی شكل ابژه به شناخت دست از طريق مشاهدهماهيت ابژه بلكه 

) ، انسان، قانون دولت، جامعه،طبيعت، جهان ( تحليلیابژهجا كه  از آن.بردشود و نه به معنى پراكسيس انقلابى پى مى

) اراده، خودآگاهى(تنها به صورت سوبژكتيو  در نتيجه همچنين پيداست كه ،است وبژكتيويعنى س پراكسيس،محصول 

 همچنين ها و به ماترياليست در تز اول فويرباخ خودهمان انتقادی است كه ماركسمضمون اين . گرددتواند دگرگون مى
به . راند سخن مى"يافتهموضوعيت" و "محسوس"جا از فعاليت انسانى به صورت ماركس در اين ٣١.آوردفويرباخ وارد مى

به وجود مشخص بلكه در يک بستر تاريخى و فرهنگى  هستند حسوسفعاليت انسانى نه تنها مهای  فرآوردهاين معنى كه

 و حركت  كليت ديالكتيكىشناختاز در نتيجه ، بى اعتنا استاريخ و فرهنگ تبه نسبت كه هم  و آن كسى اندمدهآ
  .وايى ناتوان استی بورژواقعى جامعه

از اين  .يافته شده است موضوعيتها برای انسان وتمامى جهان محسوس از طريق كار سوبژكتيو انسانى دگرگونبنابراين 

به اين  .كند ياد مى٣٢"يافتهجهان و طبيعت موضوعيت"ماركس اصولاً نه از مفاهيم جهان و طبيعت مادی بلكه از بابت، 
به همين دليل هم  . انسانى است آگاهفعاليتمحصول  سوبژكتيو است، تاريخ فرهنگى دارد و ی تحليل ماركسترتيب، ابژه

- به طبيعت به صورت يک چيزی متفاوت از انسان مى ویكه كندانتقاد مى به فويرباخ "ايدئولوژی آلمانى"ماركس در 

به وجود آمده  ىانسان آگاه فعاليت از طريقكند،  كه خود فويرباخ در آن زندگى مىنگرد، در حالى كه طبيعت موجود
جزاير مرجانى نوظهور استراليا را شايد در  نظرشد ر موطبيعتكند كه پيشنهاد مىفويرباخ  هوی در يک پلميک ب. است

 است زيرا كه با ٣٤"يافتهكار موضوعيت" افزون بر اين، خود مشاهده نيز محصول فعاليت آگاه انسانى، يعنى ٣٣.بيابد

اين . اندبه كلى ناشناخته بودهها برای آند كه در گذشته نبينها چيزهايى را مى اختراع ابزار نوين انسانآوری وتكامل فن
   : كندمطرح مى "ايدئولوژی آلمانى"در موضوع را ماركس به شرح زير 

                                                 
٢٩ Marx, Karl (١٩٦٦): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., (Berlin (ost), S. ٧  
٣٠ Gegenstand 
٣١ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٦):, S. ٥ 
٣٢ Gegenständliche Welt, gegenständliche Natur 
٣٣ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin (Ost), S. ٤٤ 
٣٤ Gegenständliche Arbeit 
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 فيزيكدان انشمكند كه تنها در چراند، وی به رازهايى اشاره مىی علم طبيعت سخن مىفويرباخ به صراحت از مشاهده»
اطمينان "ترين های سادهحتا موضوع(...)  علم طبيعت كجا بود؟ ،شوند؛ اما بدون صنعت و تجارتو شيميدان هويدا مى

به [حتا اين علم طبيعى (...) اند برای وی تنها از طريق تكامل اجتماعى، صنعت و روابط تجاری به وجود آمده" حسى

از طريق ] يعنى[ی اول از طريق تجارت و صنعت، لههخود را به درستى در وادی واد مناب هدف و همچنين م] اصطلاح
- به همان اندازه بيشتر اين فعاليت، اين كارها و آثار مداوم حسى، اين توليد زمينه. كندها دريافت مىفعاليت حسى انسان

 فويرباخ بعداً سال متوقف شود،گونه كه اكنون وجود دارد كه اگر تنها برای يک  همان،ی تمامى جهان محسوس است

ی خود، يابد و فقدان توان مشاهدهتمامى جهان انسانى مىدر ه تنها در جهان طبيعى بلكه همچنين يک تغيير وحشتناک ن
  ٣٥«.كند احساس مى همآری به زودی فقدان موجوديت شخص خود را

كار از طريق ها  و آزمايشگاه دارد كه انسان و اتم نياز به ابزار، ژنی علم ناب، يعنى سلولحتا مشاهدهبنابراين 

 حسى یمشاهدهابزار شناخت فويرباخ، يعنى  از اين بابت، حتا خود .اندبه وجود آوردهيافته و فعاليت آگاه خود موضوعيت
 دکي خويش را نيز فرهنگ، نه تنها تاريخ قابل رجوع دارد بلكه يافته استموضوعيت و هاانسان آگاه فعاليتمحصول 

كار  سر وديالكتيكى   ـتاريخىترياليسم ما تئوری به سوی فويرباخ ایماترياليسم مشاهدهبا فراروی از جا ما اين. كشدمى

 به اين ،تاريخى .شودمىدل  با طبيعت مست آگاهبا استناد به تبادل مادی انسانتئوری  به اين معنى كه ،ماترياليسم .داريم
كار شكل " كهبه اين معنى از يک سو، ديالكتيكى و  ،روند تاريخ به وجود آمده استدر تئوری ی تحليل معنى كه ابژه

 جا با فعاليت آگاه انسانى، يعنى با سوژه سر و كار داريم،يعنى ما اين ،استانسان با طبيعت ی تبادل مادی اسطه و"دهنده

اين همان ضرورت و امكان  .كشددک مىى خود را نيز با خود يبه اين معنى كه مناسبات موجود ناف ،از سوی ديگرو 
دگرگونى نيز ه همين منوال برای ماركس  ب.كرديمآليستى مشاهده  به صورت ايده همدگرگونى است كه ما نزد هگل

ی مادی دگرگونى كه محسوس و يعنى زمينه .آورندها به وجود مى كه البته خود انسانبستگى به امكان آن دارد

تبديل  روح يعنى  از طريقآليستى هگلی ايدهبر خلاف فلسفهاما خود دگرگونى  د موجود باشد،يافته است، بايموضوعيت
به اين معنى كه اين نافى تنها يک  .استبه پراكسيس انقلابى  مشروط بلكه آيدبه وجود نمى" ما سوژه"به " من سوژه"

لقوه تنها ااين قدرت ب .رگونى وجود نداردی دگ به صورت سوژه به خودآگاهى نرسيده و يعنى هنوزلقوه است،اقدرت ب

گرا منجر به كه ترويج اين تئوری علمبه اين معنى  .تواند به قدرت بالفعل تبديل گرددگرا مىتحت تأثير يک تئوری عمل
تحت تأثير يک ی خودآگاه جا با تكامل سوژهدر اينيعنى ما  .شود آگاه مىكسيسيک پرا سوژه و ترويج خودآگاهى

 متكامل  متضادكليتيک ذاتى  دروننقد راديكال وطريق گرا تنها از اين تئوری عمل. سر و كار داريمگرا عملتئوری 

ها اين .شمارد فلسفى نمىدشمن آليسم، ذات را با معنى و ماهيت را با شكليعنى ماركس ماترياليسم را با ايده .گرددمى
به ماركس همچنين  .شوندی بورژوايى مىجامعهواقعى حركت  كه مسبب  يک كليت متضاد هستندیبرای ماركس اجزا

بنابراين  .دنكنرشد مى خود جامعهذاتى  تضادهای درونبه اين دليل كه قوای نافى از بطن ،آوردمىنبرداری روی نمونه

عى را كه اجتماكسيس و هم پرا گيرد در بر مى راهم آگاهى تئوريک، يعنى دين، فلسفه و ايدئولوژیروش نقد ماركس 
 سوسياليسم جا تنها با امكانبه بيان ديگر، ما در اين .ها از جهان وارونه داردجهت تداوم خويش نياز به اين گونه آگاهى

                                                 
٣٥ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Ebd., S. ٤٤ 
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معطوف به ماركس تنها ی عملى فلسفهدر  دگرگونى موضوعنابراين  ب.آيدسر و كار داريم كه در پراكسيس به وجود مى
  .  فرجام آن چيستاين نيست كه جهان چگونه به وجود آمده و  اصولاًموضوع ماركس پراكسيس است،

اصولاً  را هاكه ماركس آن است،شناسى شناسى و فسيل، يعنى زمينشناسىطبيعتانش مسائل صرف د هاگونه پرسشاين

ت و تاريخ  علم تاريخ را در تاريخ طبيع"ايدئولوژی آلمانى"ماركس در برای نمونه  .داندخود نمىتحقيقاتى ی مسئله
ها متقابلاً مشروط به تاريخ طبيعت و تاريخ انسان ها وجود دارند،زمانى كه انساناز  :گويد مىو كندها متمايز مىانسان

به  ٣٦.ربطى نداردما تاريخ طبيعت، يعنى علم به اصطلاح طبيعى به كه كند زمان بر اين نكته تأكيد مىو هم يكديگرند

كه ميان تاريخ  كندخوانيم كه ماركس در تقدير تحقيقات داروين به ويكو رجوع مى مى"سرمايه"همين منوال ما در 
  ٣٧. ما ساختيم و يكى را ما نساخيتمكه يكى را كندگذارد و اضافه مىانسان و تاريخ طبيعت تمايز مى

زمانى كه  راند،ن مىسخ" داریقوانين طبيعى سرمايه"و از " رشد طبيعى نيروهای مولد"بنابراين زمانى كه ماركس از 

شرايط زيست "زمانى كه از  نامد،مى" تظاهر فرا طبيعى"و ارزش مبادله را " ی طبيعتشكل دستپخته"ارزش مصرف را 
منظور وی يک طبيعت  ٣٨.خواندمى" بار طبيعتقوانين خشونت"قوانين بازار را زمانى كه  كند،صحبت مى" طبيعى انسان

 كه انسان  و آن مناسبات واقعى اجتماعى استآن طبيعت وی تنها منظور. سان نيستور انضناب، بدون روح و بدون ح

پيداست كه  ٣٩.كندبه وجود آورده و اداره مىيافته  و از طريق كار موضوعيتش، يعنى با آگاهىياز طريق طبيعت خو
ی  و يک سوژهرا فاقد آگاهىاما اين يک حركت ديالكتيكى نيست زي كند،را انكار نمى" قوای ماهوی ماده"ماركس وجود 

ی سادهجا تنها با تأثير متقابل و مكانيزيم يعنى ما در اين .يافته نيستاست، تاريخ و فرهنگ ندارد، موضوعيتذاتى درون

 اراده به سوی  خودآگاهى و كه بااست و نه يک روند و تصادفى كه نتايج آن هم حادث علت و معلول سر و كار داريم
گيرد و ربطى به اين حركتى است كه از طريق ارگانيسم برای بقای خود صورت مى .شودايت مىيک هدف معين هد

ی آگاه در تاريخ به صورت سوژهها پردازد، يعنى زمانى كه انسانها مىيعنى ماركس تنها به تاريخ انسان .ديالكتيک ندارد

را به شرح زير  كه آناست و مردود بى معنى  به كلىبه همين دليل هم پرسش پيرامون نيستى برای وی .ر شدنداضح
   : كندهای پاريس طرح مىجزوهدر 

شود كه پرسم، آيا پرسش تو از يک نقطه نظر طرح نمىای؛ از تو مىپرسم كه تو چگونه به اين پرسش رسيدهاز تو مى»

 آيا اين صعود به صورت يک تفكر پرسم،از تو مى(...) توانم به آن پاسخ بدهم زيرا آن يک پرسش وارونه است؟ من نمى
- پرسى، بنابراين به اين صورت از انسان و طبيعت تجريد مىخردمند وجود دارد؟ اگر تو از خلقت طبيعت و انسان مى

 به تو اثبات موجودرا به صورت خواهى كه من آنمىحال اين در دهى و  قرار مىغيرموجودها را به صورت تو آن. كنى
                                                 
٣٦ Vgl. ebd., S. ١٨ 
٣٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ٣٩٣ 
٣٨ Vgl. Ebd., S. ٥٢f., ٦٢f., ٨٩f. 

تواند ی واقعى تنها مىكنندهگونه تفكر درک است، اينروند طبيعتكند، خودش يک جا كه خود روند تفكر از مناسبات رشد مىاز آن» ٣٩
شود، فكر مىبوده باشد، و خود را فقط در درجاتى بنا بر پختگى تكامل و از اين رو همچنين پختگى ارگان كه با آن ] روند طبيعت[همواره همان 
  «.متمايز سازد

Marx, Karl, Brief an Kugelmann, vom ١١٫٧٫١٨٦٨, S. ٦٨, zit. n. Schmidt, Alfred (١٩٧١): ebd., S. ٢٤, und vgl. 
Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München, S. ٥٧ 
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-كه مىكنى، يا ايناز تجريد خود صرف نظر كن، بعداً از پرسش خود نيز صرف نظر مى: گويمتو مىمن اكنون به . كنم

كنى، بعداً خواهى بر تجريد خود پافشاری كنى، بعداً قاطع باش و اگر تو انسان و طبيعت را به صورت غيرموجود فكر مى

فكر نكم و از من نپرس زيرا تا تو .  و انسان هستىكنم در حالى كه تو طبيعتمن خود تو را به صورت غيرموجود فكر مى

   ٤٠«.فكر كنى و بپرسى تجريد تو از هستى طبيعت و انسان بى معنى است

ها را دينى، غيرمنطقى و گونه پرسشوی اين. ی فلسفى نيستبنابراين موضوع نيستى برای ماركس اصولاً يک مسئله

شود كه انسان با آگاهى در ای ماركس زمانى تبديل موضوع فلسفى مىی هستى هم برمسئله. داندمغاير باخرد بشری مى

به همين منوال نيز ماركس شديداً با . سازدكند و با عزيمت از شرايط موجود تاريخ را مىدخل و تصرف مى واقعيت
های آلمانى و مهی ماركس به آرنولد روگه در رابطه با سالناما برای نمونه اين را در نامه. گرايى مخالف استفرجام

های آتى از پيش خواهيم آينده را به صورت دگماتيک برای نسلكند كه ما نمىجا تأكيد مىبينيم كه در اينفرانسوی مى

 بنابراين پيداست كه چرا برای ماركس ٤١.يم از نقد جهان قديمى، جهان نوين را به وجود بياوريمهخوامعين كنيم بلكه مى
-ها هستند كه سوژه محسوب مىشود بلكه اين انسانمىيعنى روند تاريخ آگاه و هدفمند سپری نتاريخ نقش سوژه ندارد، 

" ايدئولوژی آلمانى"های نقد ماركس در يكى از موضوع. آورندشوند و تاريخ را به صورت نتايج نبرد طبقاتى به وجود مى

  : شودی فرجام گرايى است كه به اين شرح طرح مىمسئله

ها و نيروهای مولد كه از  نسلى از مواد مادی، سرمايههای متمادی نيست كه هربه غير از تک تک نسلتاريخ چيزی »

را  قديمى برد، بنابراين از يک طرف، تحت شرايط به كلى دگرگون شده فعاليتهای گذشته به جای مانده، بهره مىنسل

دهد، آن چيزی كه يک  تغيير مىشرايط قديمى را با يک فعاليت به كلى دگرگون شده ،دهد و از طرف ديگرادامه مى
، برای نمونه بوده استتاريخ متأخر هدف تاريخ گذشته ] انگاری [كند كهچرخش جنجالى را به اين صورت مجاز مى

از اين طريق بعداً تاريخ هدف . ياری رساندانقلاب فرانسه توفيق  به گردد كهی اين هدف مىزمينهانگاری كشف آمريكا 

از تاريخ گذشته مشخص " ايده"و " نطفه"، "هدف"، "تقدير"های آن چيزی كه انسان با واژه(...) يابد خود را مىجذاب 
نفوذ فعال كه تاريخ قديمى بر تاريخ متأخر كند، چيزی كه به غير از يک تجريد از تاريخ متأخر نيست، يک تجريد از مى

  ٤٢«.كنداعمال مى

چون انقلاب فرانسه پيروز شده است،  .رسند تاريخ مىبه تحليليجه آيد كه از نت وارد مىانتقاد ماركس به كسانىبنابراين 
تاريخ از پيش معين   روندبرای ماركس .را ساخته استی آنكشف آمريكا در سه قرن پيش زمينه انگاری كه در نتيجه

-  سخن مىتقديردهد، از نى و هدف مى كه به روند تاريخ مع همو كسى هستند باز ونامعلوم  تاريخ نشده است و نتايج

ما  .كرد از اين نظريه دفاع مى) ميلادی١٨٨٣ درگذشت (البته ماركس تا اواخر عمرش. سازدگويد و دين اين جهانى مى
در " روح گنديده"از وجود يک ماركس در اين نامه  كنيم،مشاهده مى ميلادی ١٨٧٧ از اكتبر ای به زورگهدر نامهاين را 

كه  كندياد مى" دانا و دكترهای فوقيىی دانشجوپختهباند نيم"به تمسخر از يک و  كندمىايت نيستى شكجنبش كمو
                                                 
٤٠ Marx, Karl, National Ökonomie und Philosophie, S. ١٩٦, z. n. Schmidt, Alfred (١٩٧١): ebd., S. ٣١, und vgl. 
Post, Werner (١٩٦٩): ebd., S.  ٢٠٣   
٤١ Vgl. Brief von Karl Marx an Arnold Rüge, im September ١٨٤٣, in: MEW Bd. I, Berlin (ost), S. ٣٤٣f. 
٤٢ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): ebd., S. ٤٥ 
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يعنى بدون در  ،كنندتشريح را تقدير زيست بشری  و آنآلى و متعالى بدهندخواهند به سوسياليسم يک دوران ايدهمى
عدالت، آزادی، برابری  :مانندرا خواهند اساطير مدرن و خدايان خود ، مى)امكان(نظر داشتن زيربنای ماترياليستى جامعه 

ها را از پراكسيس منحرف انسانگونه مباحث انتزاعى به گمان ماركس اين ٤٣.و برادری را جايگزين سوسياليسم كنند

برای نمونه در . پردازدكنيم كه ايشان جسته گريخته به سوسياليسم مىماركس مشاهده مىما در مكتوبات لبته  ا.كنندمى
كند، يعنى انسان  لغو مىداری راسرمايهسيم كار قداند كه كار مزدی و ت سوسياليسم را نظامى مى"ايدئولوژی آلمانى"

.  نقاش و يا منتقد فلسفى بوده باشد،چوپان، صيادكه نويسد، بدون اينی انتقادی مىكند و مقالهچوپانى، صيادی، نقاشى مى

برای طرح  راند،در سرمايه در تقابل با قوانين كور بازار از مديريت اجتماعى در سوسياليسم سخن مىوی همچنين 
شود و كه مالكيت انفرادی به صورت مالكيت اجتماعى برقرار مى گويد، يعنى لغو مالكيت خصوصى مىموضوع نفى نفى

- برنامهبه همين منوال ما در نقد . وردآبه وجود مى  و همكاری آزاد كارگران راقلمرو آزادی ر از  قلمرو ضرورت،در گذا

ع به اين فكر اما ماركس هيچ موق .رانداز سوسياليسم سخن مىبينيم كه ماركس مىمانيفست كمونيسم در ی گوتا و 
-ممانعت از اين كار بستگى به روش شناخت. يسم بنويسدای راجع به سوسياليک كتاب هزار صفحهنيفتاده است كه 

كار شكل "به اين صورت كه انسان نه تنها طبيعت بيرونى را از طريق  . انسان و طبيعت داردديالكتيکشناسى وی از 

جود وم" يک بنابراين برای ماركس انسان .سازدبلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مى كند دگرگون مى"دهنده
به اين  .آوردو نيازهای مادی و معنوی نوينى را به وجود مىكند كه در روند تاريخ خود را متكامل مى  است٤٤"لفعا

بنابراين انسان ماركس مانند انسان فويرباخ تعريف شده . مستقر سازدود را مورد نظر خاعتبار هر نسلى بايد سوسياليسم 

- و پراكسيس حوزه سازدمتكامل مىخود را ل كه در پراكسيس ، به اين دلي استانسان ماركس مشخص .و مجرد نيست

 ساختار پيداست كسى كه فراتر از ابعاد كلى سوسياليسم به طراحى مجرد. ی حاكم استظری و عملى با طبقهی نبرد ن

نيز ى های آتشود بلكه مورد تمسخر نسلذاتى خارج مىی دروننه تنها از حوزه پردازد،مى) اقتصاد، سياست، حق(آن 

مكتوبات خود لم و جوهر قكرد، با سفر مىبا درشكه   در دوران زندگيشماركسكه ما نبايد فراموش كنيم  .گيردقرار مى
از اين رو،  .داری در سطح مانوفاكتور بوده اقشار و اصناف بوده، نظام سرمايهسمجلس آن دوران، مجل، كردرا مدون مى

به بيان ديگر،  .افتد نمىيافتهی آشتىجامعه،  مانند نوع ماهویانتزاعىهای وله مانند فويرباخ و هگل به دام مقماركس

رشد ، ت تأثير ساينتيسمتح و كندگرايى پرهيز مىاز فرجام ايشان اصولاً در پى تكامل يک فلسفه از مقصد نيست،
 ماركس در "ايدئولوژی آلمانى"در همين  .گيرد قرار نمىسوسياليسم و حكم تاريخى در مورد استقرار  و ضرورتاقتصادی

توانيم در دوران مىموضوع را اين ما مصداق  ٤٥.شوند مى"نيروهای مخرب" تبديل به "نيروهای مولد" گيرد كه  مىنظر

 گرفته تا ترومن يعنى از طلب،های جنگ انسانلاح اتمى از اينسی انسانى موفق به خلع  جامعهاگر .يابيمبمعاصر خويش 
هى يبه بمب اتمى دست بيابند، خوب بدگرفته البغدادی  تا ایخامنه؛ يعنى از موحشاين اسلاميان و اگر  نتانياهو نشود

ماركس آينده پيداست كه چرا بنابراين  .يابدهم خاتمه مىسوسياليسم اندازند و موضوع مىيک جنگ اتمى راه است كه 

 و روند تاريخ مشروط به پراكسيساز منظر وی . شمردىماز پيش تعيين شده ن را هادانست و سرنوشت انسانمىباز را 
                                                 
٤٣ Brief von Marx an F, A. Sorge, ١٩. Okt. ١٨٧٧, in: Marx/Engels, ausgewählte Briefe, S. ٣٦٤, z. n. Schmidt, 
Alfred (١٩٧١): ebd., S. ٣٦ 
٤٤ tätiges Wesen 
٤٥ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): ebd., S. ٦٩ 
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. را داردمقصد از فلسفه يک تكامل ی نگيزها  وی نهوموضوع ايشان نه يک فلسفه از مبدأ است  .استنتايج نبرد طبقاتى 
   .اندرث بردههای گذشته به ا از نسلسازند، البته تحت آن شرايطى كهاريخ را مىبا آگاهى تها هستند كه اين انسانتنها 

 ىماركسغير نظريات همواره وی نه تنها كه  شويممتوجه مى بيندازيم،مكتوبات متأخر انگلس حالا اگر ما يک نگاهى به 

جا است كه وی دليل تعجب در اين ٤٦.دهد نسبت مى نيزبه ماركسمرتب ها را  بلكه در كمال تعجب آنكندمىطرح  را
بايد از جمله از آثار . فعاليت سياسى و تحقيقاتى مشترک داشت بلكه با وی ه بودنه تنها دوست نزديک و قديمى ماركس

با تمامى وجود انگاری . ياد كرد" مانيفست كمونيست"و " ايدئولوژی آلمانى"، "ی مقدسخانواده ":ها مانندمشترک آن

. طبيعت ناب نيز گسترش داده بديد و بى مهابا ديالكتيک را كه انگلس متأخر در اين روش نادرست خود اشكالى نمى
  :كندتيک را به شرح زير فرموله مىديالك "آنتى دورينگ"در وی برای نمونه 

    ٤٧«.ی انسانى و تفكر نيستحركت و تكامل طبيعت، جامعهاز ديالكتيک اما چيز ديگری به غير از دانش قوانين كلى »

آگاهى را  انسان و ورضبدون حطبيعت ماركس تكامل كه دهد انگلس در حالى ديالكتيک را به تكامل طبيعت بسط مى
- موضوع فسيلبلكه  شناسى انتقادیجامعهناب هم نه موضوع طبيعت  حركت بررسىو داند ديالكتيكى نمىيک حركت 

يعنى آن طبيعتى  راند، سخن مى"يافتهطبيعت موضوعيت"از ه ر است كه ماركس هموابه همين دليل هم .شناسى است

آنتى  "انگلس دروجود اين تناقض عريان با . ، يعنى سوبژكتيو به وجود آورده است"كار شكل دهنده"ريق كه انسان از ط
ی تمامى اشكال كه زمينهدوم اين كه وحدت جهان در ماديت آن است،اول اين: گيرد سه اصل را در نظر مى"دورينگ

جا اينكند، ی نقاد دنبال مى خوانندهگونه كههمان. ماده است، در وجود كه حركتو سوم اين ، زمان و مكان است،هستى

بعداً انگلس سه قانون جهانشمول را استنتاج .  روبرو هستيممادیصرف   ما فقط با هستى وخبری از آگاهى نيستاصلاً 
كى شود كه به يک قانون جهانشمول ديالكتيو سپس مدعى مى ،"نفى نفى" و "هاتداخل تضاد"، "كميت و كيفيت" :كندمى

  .شوندتر مىبه اين صورت كه در تمامى هستى اين قانون باعث صعود اشكال موجود در اشكال متكامل. دست يافته است

نيز  "ی طبيعتفلسفه"ز ادر كمال تعجب و  دهدشناسى بسط مى انگلس ديالكتيک را به متدولوژی هستى،به اين ترتيب
دار و بالاترين محصول كه انسان يک جانور مهره شودمدعى مى "ديالكتيک طبيعت" در كتاب سپسوی  ٤٨.راندسخن مى

برای نمونه وی  ٤٩.رسدمىخويشتن از آگاهى  به  طبيعت است كهاز طريق انسان تنها و حركت ديالكتيكى طبيعت است

  :كند كه انگاری هدفمند و صاحب اختيار و اراده استحركت تاريخ را طوری تفسير مىجا ايندر 

بى نهايت خود بنا بر قوانينى حركت چرخش ه درک، اما اكنون اطمينان حاصل شده است كه ماده در دين قديمى ب»

-توليد مى روح متفكر را ضرورتاً ، ماهيت ارگانيکاز بطنجا ـ جا، گاهى آنی معين ـ گاهى اينكند كه در يک درجهمى

  ٥٠«.كند

                                                 
٤٦ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dührring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: 
MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ١٠f.  
٤٧ Ebd., S. ١٣١f. 
٤٨ Vgl. Ebd., S. ٤٣f. 
٤٩ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost), S. ٣٢٢ 
٥٠ Ebd., S. ٤٦٦., und vgl. S. ٤٧٩ 
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كه انسان از درون طبيعت جا از آن. رسدجه به شناخت مىكند، انگلس از نتيمىی نقاد دنبال خوانندهگونه كه همان
 وجود هجهانشمول از حركت مادانون ق يک پس بايد. سر و كار داريم" ی طبيعتفلسفه" پس ما با متكامل شده است،

انسان  البته است كهذاتى طبيعت دارای يک روح درونانگاری كه . داشته باشد كه وجود انسان را ضروری كرده است

 ،"قوای ماهوی ماده"ی نتيجهمادی جا ديگر تكامل جهان در اين .بردبه منطق و هدفمندی آن پى مى از تكامل عدب
مغز متفكر انسانى را از درون خود  تاريخى، حركت مادی به صورت ضرورت . حادثه نيستمكانيزيم علت و معلول و

  .متكامل كرده است

، در حالى كه ماركس با هر چيزی كه جايگزين انسان كندمايندگى نمىن نيز آليست ايدهيک چنين ديدگاهى را حتا هگل 
 مرتجع  متأخر وپانتئيسم شلينگی اين نظريه. شديداً مخالف بود) تاريخ، مفهوم، ماده، صنعت و غيره (به عنوان سوژه

 و " متعالهدايت روح"است كه شلينگ از جا تفاوت تنها در اين .جهانى استاست كه در پى تدارک يک دين اين 

، يعنى ها از يک موضوعتنها مفاهيم متفاوت هستند، اما هر دوی آنجا در اين .دگوي سخن مى"حركت ماده"انگلس از 
 انگاری كه طبيعت دارای روح و اراده است و مسير تكاملى آن هدفمند و دترمينيستى .گويندسخن مى" ی طبيعتفلسفه"

به علوم  از طريق آن كه .كندون جهانشمول را كشف مىانگلس به گمان خود يک قانبه اين ترتيب، . شودسپری مى

 اين علوم بدون دخالت  از نظر انگلسجا كهاز آن .دهدبرياضى، مكانيک، فيزيک، شيمى و بيولوژی يک نظم منطقى 
ديالكتيک " ما در كتاب ی كار هم همين چيزی است كهنتيجه ی آگاه و حتا بدون موجوديت انسان اعتبار دارند،سوژه

را و آب به بخار كرم ابريشم به پروانه , ی جو به خوشهدانهتكامل ايشان جا در اين كنيم،مشاهده مىانگلس " طبيعت

به اين  .دهدی آنتيک يونانى و شكل مالكيت نيز بسط مىو در كمال تعجب آن را به فلسفه نامد،ديالكتيكى مىحركت 
و سرانجام  كنندرا سد مىتكامل نيروهای مولد جلوی  خصوصى ، فئودالى ويت اشتراكىصورت كه پشت سر هم مالك

 جايگزين را "هحركت ماد"كه كند، نمىانكار  همانگلس  خود البته .كندآن صعود مىسوسياليستى  به شكل مالكيت

   ٥١.شناسى بسط داده استرا به هستى، و آنكرده هگل "یايدهحركت "

- همان. آيدجهانشمول به وجود مىانون ق يک كه تحتشود ليسم تبديل به يک ضرورت تاريخى مىاز اين منظر سوسيا

به اين دليل كه در  . ما ديگر با پراكسيس در مضمون ماركسى آن سر و كار نداريمكندی نقاد دنبال مىخوانندهگونه كه 

گونه كه يعنى همان. روبرو هستيماهى سوژه ماركسى آن با خودآگدر مضمون نه در مضمون هگلى و نه ما ديگر جا اين
از مكانيزيم علت و معلول به مالكيت سوسياليستى هم  ،كند صعود مىی جو بدون آگاهى و اراده به خوشهجوی دانه

كه بينيم بخصوص در تمايزی مىفلسفى را  خطای اينعواقب ما . به وجود خواهد آمدصورت يک ضرورت تاريخى 

  :گذارد مى به شرح زيرميان ديالكتيک ابژكتيو و سوبژكتيو" تلكتيک طبيعديا" در كناب انگلس

تفكر ] يعنى[كند، و ديالكتيک به اصطلاح سوبژكتيو، ديالكتيک به اصطلاح ابژكتيو در تمامى طبيعت حكمفرمايى مى»

كه در حين ] ادهايىتض. [كنند، استديالكتيكى تنها بازتاب حركت تضادهايى كه خود را همه جا در طبيعت معتبر مى

  ٥٢«.شوندبه اشكال والاتر همواره شرط زيست طبيعت مى] يعنى[، عودشان در يكديگرصهايشان  و سرانجام ی نزاعادامه

                                                 
٥١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dührring, ebd., S. ١١ und ٤٢ 
٥٢ Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, ebd., S. ٤٨١ 
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 . است متأخراين تمايز ابداع خود انگلس و يابيممىاصولاً يک چنين تمايزی را نه نزد هگل و نه نزد ماركس ما 
در حالى . آيدبه وجود مى )سوژه ( آگاهىبا )ابژه ( از تضاد هستىاست كه جامعه  واقعىديالكتيک برای ماركس حركت

ديالكتيک به اصطلاح اما   سوبژكتيو به وجود آمده است ويافته است، يعنى با آگاهىماركس موضوعيتتحليل ی ابژهكه 

 سوبژكتيو انگلس هم غير ماركسى به همين منوال، ديالكتيک به اصطلاح .معتبر استنيز فقدان سوژه در ابژكتيو انگلس 
و بازتاب ساده به معنى، تشريح، تفسير و  جا تنها با يک بازتاب ساده سر و كار داريمبه اين دليل كه ما در اين .است

و  را دوگانگى سوژه از ابژه ماركس هرگونه بازتاب غيرانتقادیيعنى  .ها مخالف استتوجيه است كه ماركس شديداً با آن

-ورت مىانتقادی و عملى صصورت به برای ايشان و به همين دليل هم بازتاب  شمارد مى و افكار اسرارآميزدينتوليد 

و يک  شود فعال مىبازتابی حوزه  هميندربه اين صورت كه تفكر نقاد با هدف دخل و تصرف در واقعيت  .گيرد

بهتر بگويم، تفكر نقاد . كندمتكامل مىموجود جهت دگرگونى واقعيت آگاه كسيس برای ترويج يک پرارا گرا تئوری عمل

 با دترمينيسم اقتصادی سر و كار نزد ماركس نه ديگرما  .شودمىو فعاليت سياسى مشخص منجر به خودآگاهى سوژه 
مشروط به پراكسيس فقط تحقق سوسياليسم  .شودمىتاريخى محسوب ضرورت برای ايشان يک سوسياليسم  و نه داريم

را كسيس ی تئوری و پراتوان به راحتى رابطهيداست كه با رجوع به انگلس متأخر مى پ.استح نبرد طبقاتى  و نتايانقلابى

 و  شدمو دچار ساينتيستنها به رشد اقتصادی معطوف توان  شد، مىتوان به خوبى از پراكسيس منحرفمى ،قطع كرد
جهانشمول و  به اصطلاح تابع اين روندتنها ت سياسكه   استشناسى غير ماركسىتحت تأثير اين روش شناختدقيقاً 

ی اقتصادی و رشد نيروهای ی حزبى تبديل به توسعهبه اين صورت كه برنامه .شودمحسوب مىناپذير تاريخى اجتناب

انگلس متأخر در انترناسيونال دوم رخ  و خطای فلسفى تئوريکفعاليت ن اتفاقى بود كه تحت نفوذ ااين هم .شودمولد مى
و تحقق سوسياليسم از طريق  ی ضرورت رشد نيروهای مولدبه اين صورت كه سوسيال دموكراسى آلمان به بهانه .داد

ها به اين بهانه كه فاز بلشويکحالى كه در  .بودضد انقلاب فاشيستى   پديدار شدن نتيجه هم.رفرم به بورژوازی پيوست

و تحت اين اوضاع، بورژوازی ملى ضعيف و قادر  اندشف كردهداری كی سرمايهامپرياليسم را به صورت بالاترين درجه
انقلاب   وسرنگونى دولت تزاریراه  نيست،اقتصادی ی  نيروهای مولد و توسعه خود جهت رشدبه تحقق اهداف تاريخى

تى به داری دول به بيان ديگر، دولت انقلابى پرولتری وظايف بورژوازی را به صورت سرمايه.در پيش گرفتندرا سياسى 

داری و تدارک  فراروری مثبت از سرمايه به جایسوسياليستىدولت ی اين شد كه برنامه هم ی كارنتيجه. عهده گرفت
 ی اقتصادیی توسعهبرنامهبه مخالفت با و زمانى كه شوراها  رسانى تقليل يافتبه تشكيل شوراها و برق  انسانرهايى

ما در دوران استالين به وضوح مشاهده بود كه ضد انقلابى  هم ن سياستيی انتيجه .، منحل و سركوب شدندبرخاستند

در همان كه البته  انگلس متأخر بودطای فلسفى خهمين نيز مسبب انشعاب در انترناسيونال دوم ، همين منواله  ب.كرديم
رينگ زف بلوخ و فرانس مكسانى مانند يو از جمله بايد از .شدبه پرسش و ايراد به ايشان مىه منجر رهموازمان حياتش 

 پى برده از طريق انگلس متأخرماترياليسم تاريخى ديالكتيكى ماركس  و تحريف گرايىبه تقليلای تا اندازهياد كرد كه 

 ميلادی خطای فلسفى خود را برای يوزف بلوخ به شرح زير ١٨٩٠ای از سپتامبر  در نامهبرای نمونه انگلس. بودند
  :كندتوجيه مى
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 تاريخ توليد و بازتوليد زيست واقعى ،ی نهايىدر مرحلهكننده تعيين ی لحظه ،تاريخاز  از درک ماترياليستى با پيروی»
ی كند كه لحظهتحريف مىطور ايناگر اكنون كسى اين را . ايمبيشتر از اين نه ماركس و نه من ادعا كرده. است

. آورددر مىمحتوا، مجرد و مسخره ی بىرا به يک ياوه اصل اين وی گونهچيز تعيين كننده است، اين تنهااقتصادی 

 كه ىقوانينو اشكال سياسى نبرد طبقاتى و نتايج آن  ]يعنى [ات متفاوت روبنا ـظوضعيت اقتصادی زيربنا است، اما لح
را ] ربنازي [شكل به طور عمده  در بسياری از مواقع (...)شوندمعين مىغالب ی از طريق طبقهپيروزی در نبرد پس از 

 كه (...تصادفات  اين يک تأثير متقابل از تمامى اين لحظات است كه سرانجام از طريق مقدار بى نهايت از .كنندمعين مى

  ٥٣«.كند حركت اقتصادی به صورت ضرورت خود را تحميل مى،) هستندقابل صرف نظرغير  بينى وغير قابل پيش

زمان از يک سو، از مقدار بى كند اما هم تأثير روبنا را انكار نمىجا اينانگلس، كندی نقاد دنبال مىخوانندهگونه كه همان

گويد كه حركت اقتصادی  ديگر، مىسویو از  راندسخن مى كه غير قابل شناخت و ارزيابى هستند، تصادفاتنهايت از 

شناسد،  يعنى چيزی كه نمى اوهام،هگاه با رجوع بكه ماركس هيچاول اين. كندبه صورت ضرورت خود را تحميل مى
كه دوم اين. شوداست و بايد ديالكتيكش متكامل  شناسد، موضوع تحقيقآن چيزی كه ماركس نمى كند،استدلال نمى

به اين دليل كه برای  .اقتصاد نيست تاريخ  توليد و بازتوليد وی تاريخن كنندهتعييی ی نهايى و لحظهبرای ماركس مرحله

 را با آگاهى به یاقتصاد سياست د ونكه تاريخ دارهستند انسان های  نسلتنها .د فاقد تاريخ استماركس اصولاً اقتصا
های  بازتاب انتقادی و عملى از تضادبلكه ی نهايى نه تاريخ اقتصادهم لحظهپيدا است كه از اين منظر  .اندآوردهوجود 

خودآگاهى به تئوريک است كه منجر انتقادی  فعاليت ن همااين. به وجود آوردهرا  است كه سياست اقتصادی ذاتىدرون

 برای ماركس نه خود تضاد بلكه نابراينب .آورددر مىلفعل القوه به قدرت باقدرت ب ازی كارگر را طبقهو  شود مىسوژه
كتيک جا موضوع بر سر ديال اين.شودی نهايى محسوب مى لحظهاست كهانقلابى  حركت و از تضاد ترويج بيان انتقادی

ی ابژكتيو برای نمونه ماركس گرسنگى را يک مسئله. تئوری و پراكسيس، يعنى تضاد ابژكتيو و بيان سوبژكتيو تضاد است

  .داند كه راه حل آن سوبژكتيو استمى

 كليت ديالكتيكى ماركس پى زگرايى انگلس متأخر و عدول اای به تقليلفرانس مرينگ نيز مانند ارنست بلوخ تا اندازه

نه تنها خطای فلسفى خود را به  ميلادی ١٨٩٣ای از جولای ليكن انگلس در نامه. و از عواقب سياسى آن با خبر بودده بر

  :كندرا به شرح زير نيز موجه مىدهد بلكه آنماركس هم نسبت مىِ

قى و مابقى  تصوارت سياسى، حقواستنتاجی اصلى را بر ی اول وزنهلهدر وه] ماركس و انگلس[همگى  ما(...) »

 .كرديم مى استواربايدهای اقتصادی استوار كرده و بر واقعيترا ايدئولوژيک و از طريق اين تصورات رفتار وساطت شده 

اين  چگونه كه  آن روش و شيوه]يعنى[: ی محتوايى را ناديده گرفتيمی ظاهری بر جنبهجنبه] تأثير[در عين حال  مابعداً 
  ٥٤«.كردارائه  دلپسند جهت بدفهمى و تحريف را یمخالفان يک بهانهه اين ب. يندآتصورات و غيره به وجود مى

نقد اقتصاد   ـهمين كار متأخر ماركس، يعنى سرمايه. كه ماركس هيچ وقت تأثير ايدئولوژی را ناديده نگرفتاول اين

داری م سرمايهو كسانى كه برای تدا اقتصاددانان ملى و عامى، يعنى نقديعنى ، استنقد ايدئولوژی بورژوازی يعنى سياسى،
                                                 
٥٣ Friedrich Engels an Josef Bloch, September (١٩٧٨) ,١٨٩٠: Briefe, in: MEW, Bd. ٣٧ Berlin (ost), S. ٤٦٣ 
٥٤ Friedrich Engels an Franz Mehring, ١٤. Juli (١٩٧٨) ,١٨٩٣: Briefe, in: MEW, Bd. ٣٩ Berlin (ost), S. ٩٦ 
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ی حقوق طبيعى انسان را مالک ها با رجوع به فلسفه به اين صورت كه آن.سازندی بورژوازی نظريه مىو سلطه
ما . كنندموجه مىرا ی  مزدانو استثمار كارگردانند و از اين طريق مالكيت خصوصى بر ابزار توليد محصولات كارش مى

در به عنوان ايدئولوژی را  سياسى اقتصاد  ماركسكهبه خوبى بيابيم توانيم نيز مى" ايدئولوژی آلمانى" را در  مسئلهاين

 هستند كه انسانهای  نسلاينتنها  بلكه خود را نداردمخصوص اصولاً تاريخ دين، فلسفه و اخلاق : مانندگيرد كه نظر مى
به بيان  ٥٥.آورنده وجود مىبو تاريخ دوران خود را نيز   ظواهر اجتماعىبا آگاهىشوند و در نتيجه سوژه محسوب مى

در شكل ماترياليستى آن بوده ) محمول(آليستى آلمانى دچار جابجايى سوژه با ابژه ی ايدهديگر، انگلس در تداوم فلسفه

 جالب توجه اين است كه انگلس دراما . شودی ترويج ساينتيسم در جنبش كمونيستى محسوب مىاست و سرچشمه
  .دهدع مىا ارجمكتوبات متأخر خودبه ماركس بلكه آثار را نه به ، وی مرينگی اخير به فرانس همين نامه

  :نتيجه

 كه منجر به بحران  ديالكتيكى ماركس استـبا ماترياليسم تاريخى انگلس متأخر موضوع اين مقاله طرح تناقض نظريات 
-انسان ديالكتيكى موضوع ی عزيمت ماترياليسم تاريخى ـقطهن. نبش كمونيستى شده استجنظری و فعاليت سياسى در 

ی آگاه قابل درک  به معنى حركت واقعى جامعه است كه تنها با در نظر گرفتن سوژهديالكتيکجا در اين.  استشناسى

ها هستند اناين انس ،سر و كار داريمتاريخى و تصادف و نه با تقدير و سرنوشت رخداد ، با حادثهنه جا ما در اين .است
كنند كه از نسل قبلى به مىو از آن شرايطى عزيمت منتها از آن امكاناتى استفاده  سازند،كه با آگاهى تاريخ خود را مى

پيداست كه يک  .آيدها به وجود مىاز اين منظر سوسياليسم تنها يک امكان است كه از طريق خود انسان. اندارث برده

پيداست كه يک چنين طرحى مانع  همچنين .گيردرا نيز در نظر مىی حاكم طبقهانقلاب چنين طرحى امكان رفرم و ضد 
به به اين دليل كه حاصل فعاليت سياسى تنها بستگى  .داندگرايى را مردود مى فرجام وشودگرايى به روند تاريخ مىمثبت

  . داردو نتايج نبرد طبقاتى نتايج فعاليت نظری و عملى در پراكسيس 

كه موضوع آن  شويمآشنا مى" درک به اصطلاح ماترياليستى از روند تاريخ"با يک ما نزد انگلس متأخر س بر عك
جا با ساينتيسم، با قانون جهانشمول ما در اين. روند تاريخ به سوی سوسياليسم استشناسى و فرجام ماترياليستى از هستى

 فعالان یرا در زبان روزمرهی تفكر  شيوهاين تأثيرات ما .اريماقتصادی سر و كار درشد گرايى به و با يک ديدگاه مثبت

ی  كه همه چيز را با در نظر گرفتن رشد نيروهای مولد و توفيق سياست توسعهيابيممىبه خوبى كمونيست نيز سياسى 
نيز ز اين منظر ا. كننددهند و حل تمامى مسائل اجتماعى و فرهنگى را در زيربنای جامعه جستجو مىاقتصادی توضيح مى

از به بيان ديگر، ديالكتيک . شودمحسوب مىتاريخ ناپذير اجتناب حكم ويک ضرورت تاريخى به تبديل سوسياليسم 

ى به غير از نقش يک كه برای انسان نقشرود به شمار مىموضع انگلس متأخر يک قانون ازلى و ابدی از حركت مادی 
 به يک هدفمندگيرد كه انگاری با اراده و به خود مى" ابژكتيو" يک شكل يختار، در حالى كه روند شودشاهد قائل نمى

كند و انسان از اين منظر تنها هستى صرف است كه تحقق اين قانون را ممكن مى. گرددمىمنتهى فرجام مثبت و دلپسند 

 با يک ماترياليسم جا ما اين.از طريق آگاهى قادر نيست كه در اين روند جهانشمول تاريخى دخل و تصرفى كند
. كند هستيم كه انسان را تحت قوانين به اصطلاح ابزكتيو و طبيعى قرار داده و سلب اراده و آگاهى مىوفراتاريخى روبر

                                                 
٥٥ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): ebd., S. ٢٧  
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 ـماترياليسم تاريخى مقابل در . پراكسيس انقلابى استاز ی تئوری انتقادی ی سوژه از ابژه و قطع رابطه تجزيه،نتيجه
و روند تاريخ را محصول پراكسيس و نتايج دهد قرار مىن را به صورت سوژه در مركزيت خود ديالكتيكى ماركس انسا

 .يابدی متافيزيک راه مىو به حوزهستقل  انگلس متأخر از پراكسيس مبه اين ترتيب، نظريه. شماردنبرد طبقاتى مى

گيرد و نسبت به پراكسيس دچار ىپيداست كه از اين منظر، فعال سياسى تحت تأثير دترمينيسم اقتصادی قرار م
  .شودازخودبيگانگى خودكرده مى

ها را  كمونيستسياسى پراكسيس و فعاليت ،گردديک چنين تئوری آزاد مىاز  كه ىپيداست كه آن انرژيجا همچنين اين

 ديگر، فعاليت و از طرفكرده  انسان را سلب خرد، اراده و استقلال ،به اين صورت كه از يک طرف. سازد متأثر مىنيز
نتيجه كار هم همين واقعيتى است كه ما نزد احزاب  .كندتابع اين روند جهانشمول از تاريخ مىتنها را سياسى 

به قوانين به  ،سوسياليسم انسان و تحقق رهايىفعال سياسى بايد برای . كنيمماركسيست ـ لنينيست به خوبى مشاهده مى

-قاطع كميته به اصطلاح هایسلسله مراتب حزبى و تصميمد نيرهای مولد، به  اقتصادی، به ضرورت رشاصطلاح ابژكتيو

-ها مشاهده مىميان اين احزاب و سازمانما هايى كه تمامى اين نزاع .جنبش كارگری تن دهدرهبری جهت مركزی ی 

ی را بهتر رهبری ها جنبش كارگردعوا تنها بر سر اين است كه كدام يک از آن. ی كشمكش تئوريک نيستكنيم، نتيجه

  .كندمى

شايد دوستان  .كنيمی خودمان نيز مشاهده مىزدهما همين روش فعاليت سياسى را در ساختار تاريخى و فرهنگى اسلام

تقدير دست هايى هستند كه هر دو دسته مملو از انسان. اندزنى حيدری و نعمتى بودههای سينهناظر كتک كاری دسته

منتظر ظهور هم دل دارند و را بر  حسين مهر دو دسته هم داغ اما. ادی و استقلال كرده استها را سلب اراده، آزآن
 قرار گرفته است كه كدام آخوند بيشتر مورد عنايت امام زمانبر سر نيابت امام تنها ها دعوای آن امام غايب هستند،

   .است

 همين ی اين پيامدهای سياسى سرچشمهبرد، به سر مىتىاكنون جنبش كمونيستى ايران هم در يک چنين وضعي
مواجه با را جنبش كمونيستى و از اين طريق  زند فرهنگ دينى دامن مى اينكه به تداوم استمكتوبات متأخر انگلس 

 است "بازنگری انتقادی ماركسيسم ايرانى"كنونى  بحران تنها راه عبور از. نحطاط قطعى كرده است و خطر ا جدیبحران

شرط : "كندر آن تأكيد مىبگونه كه ماركس به درستى و همانشود مىممكن با رجوع به مكتوبات ماركس تنها البته كه 
  ."  استنقد دين، نقدیهرگونه 

حدود نخبه ميان ماركس شناسان  خرأتفاوت نظری ماركس با انگلس متبررسى سرانجام بايد بر اين نكته تأكيد كنم كه 

-بر فلسفهانگلس  آثار متأخر تأثيری  كارل كرش در نقد مكتوبات كائوتسكى متوجهبرای اولين بار.  دارديک قرن قدمت

در بلشويسم و جورج لوكاچ و هربرت ماركوزه همين تأثيرات را كه  شد، در حالى سوسيال دموكراسىی سياسى 

های حثب كهبرای كسانى نقد خطای فلسفى انگلس متأخر و عواقب عملى آن  بنابراين .يافتندماركسيسم روسى 

كه  های ماركسيست ـ لنينيست جريانها برایاما اين بحث. ، جديد نيستكنندرا به طور جدی دنبال مىستى ماركسي
ها زادهماما يک سری هاو از آنكنند قطار مى ماركس انگلس، لنين، تروتسكى، استالين، مائو و حكمت را در امتداد

  . هم باشدبولغير قابل قشايد جديد و سازند، مىمعصوم 
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